


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300

سید احمدالحسن کیست؟



آیا انســان اشــرف مخلوقــات اســت؟.................................3

میمــون  بــن  موســی  بــه  پاســخ   سلســله مقالات 
| قســمت چهــارم..........................................................5

عقاید غلوآمیــز دربــارۀ ویژگی هــای معصــوم...................8

رب الارباب بودن در مکاشفۀ یوحنا|قســمت اول...................14

فهرست

هفته نامه زمان ظهور

 شماره 183، جمعه 5 مرداد 1403،                        
20 محرم 1445 ،26 ژولای 2024

صاحب امتیاز: مؤسسۀ وارثین ملکوت

راه های ارتباطی:
WWW.VARESIN.ORG

WWW.ALMAHDYOON.CO

هر گونه برداشت از هفته نامه با ذکر منبع بلامانع است.

زمان ظهور منتظر دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات
سازنده شما عزیزان است.

https://varesin.org/
https://varesin.org/
https://almahdyoon.co/
https://almahdyoon.co/
https://www.facebook.com/Zaman.Zohour?mibextid=ZbWKwL
https://www.instagram.com/zaman_zohour?igsh=OGQ5ZDc2ODk2ZA==
https://t.me/Zaman_Zohour
https://x.com/zaman_zohour?t=Hb7WSlwK0lVHY6q97k_wkw&s=09
https://www.youtube.com/channel/UCfCarzNAJ9nyTwFoob4il_A


آیــا انســان اشــرف مخلوقــات 
اســت؟

اجــداد انســان امــروزی تــا دو میلیــون ســال پیــش موجــودی هماننــد ســایر 
جانــوران بــود. در گوشــه ای از آفریقــا زندگــی می کــرد. در میانــۀ زنجیــرۀ غذایــی 
قــرار داشــت. شــکارچی حیوانــات دیگــر بــود ولــی خــودش طعمــه ای بــرای 
درنــدگان محســوب می شــد. گاهــی بــرای ســیر کــردن شــکم خــود مجبــور بــود 
کیلومترهــا راه بــرود و دانه هــای خوراکــی گیاهــان را جمــع کنــد. ایــن ســبک 

زندگــی انســان اولیــه باعــث شــده تــا او را شــکارگر-خوراک جو بنامنــد.
امــروز انســان حاکــمِ قطعی زمین شــده اســت. خودش را اشــرف مخلوقات 
ــرژی اتــم پــی  ــه ان ــد. ب ــر زمیــن و ســایر موجــودات حکــم می ران می نامــد. ب
بــرده، قــدرت نابــودی زمیــن را بــه دســت آورده و به دنبال تســخیر فضاســت. 
ــه مــرغ خانگــی اســت کــه  ــق ب ــدگان متعل ــن پرن بیشــترین جمعیــت در بی
در مرغداری هــا بــرای تأمیــن خــوراک پــرورش داده می شــود. زمین هــای 
حاصلخیــز در تصــرف »هموســاپینس« اســت تــا دانه هــای خوراکی مــورد نیاز 
خــود را بــکارد و مصــرف کنــد. می تــوان چنیــن پیشــرفتی را بــه مغــز انســان 
نســبت داد. مغز ابزار هوشــمندی اســت و تکامل ســریع آن در مدت حدود 
دو میلیون ســال باعث تســلط انســان بر جهان شــده اســت. این هوشــمندی 
منجــر شــده تــا انســان ابزارهایــی را بســازد و بر ســایر جانــوران برتری پیــدا کند:
ــروزه  ــه ام ــابق خــود را -ک ــا شــکار س ــدارد، ام ــرای شــکار ن ــی ب ــر چنگال اگ
خــودش آنهــا را پــرورش می دهــد- بــه تیغ هــای تیــز کشــتارگاه ها می ســپارد. 
اگــر پوســت محکــم یــا دارای تیغ یا پشــم نــدارد تــا از او در مقابل شــکارچیان 
و ســرما و گرمــا حفــظ کنــد، امــا از پوســت و خــز و چــرم دباغی شــدۀ حیوانــات 
دیگــر بهتریــن و زیباتریــن لباس هــا را می ســازد و می پوشــد و از ســرما و گرمــا 
ــترمرغ  ــب و ش ــگ و اس ــی از یوزپلن ــر در دوندگ ــد. اگ ــی دور می مان و گزیدگ
عقــب می مانــد، امــا بــا خودروهــای معمولــی هــم از آنهــا پیــش می افتــد. 

ــروزی  ــد انســان ام ــه نشــان می ده ــراوان اســت ک ــا ف ازاین دســت مثال ه
توانســته بــا ســاختن ابزارهــای مختلــف از ســایر گونه هــا پیشــی  بگیــرد.

به قلم: مجتبی انصاری
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ــان  ــم انس ــه بگویی ــکالی دارد ک ــا اش ــن ویژگی ه ــا ای ــا ب آی
ــت؟ ــات اس ــرف مخلوق اش

آنچــه مطــرح شــد بــه هــوش و فنــاوری و تســلط بــاز 
می شــود؟ بــه کدامشــان گفتــه  شــرافت  می گــردد. 

آیــا آلــوده کــردن محیــط زیســت و نابــود کــردن زمیــن 
شــرافت اســت؟

ــترنج  ــن و دس ــع زمی ــارت مناب ــلط و غ ــا و تس ــا جنگ ه آی
ــت؟ ــرافت اس ــان ها ش ــایر انس س

هیــچ عقــل ســلیمی نمی پذیــرد اقدامــات انســان امــروزی را 
شــرافت بدانــد. بلکــه شــاهد اوج خودخواهــی و خودپســندی 
ــور دوپاییــم. درحالی کــه ایــن حــد از خودخواهــی و  ایــن جان

جنایــت را در درنده تریــن حیوانــات هــم شــاهد نیســتیم.
ــع  ــر مناب ــه هوشــمندی و ســلطه ب ــن اســت ک ــت ای واقعی
جهــان به معنــای شــرافت نیســت و انســانی کــه خــود را در این 
ســطح تنــزل می دهــد شــریف محســوب نمی شــود. همچنین 
افزایــش ســطح دانــش و ســواد هــم اگــر همــراه بــا افزایــش 
ــد،  ــر آن شــرافت نمی افزای انســانیت نباشــد، نه تنهــا چیــزی ب
بلکــه ممکــن اســت بیــش از پیــش باعــث ســقوط او شــود. 

هســتند پزشــکانی کــه عامدانــه باعــث مــرگ بیمــاران خــود 
شــده اند. هســتند مهندســانی کــه بــا ســاخت بناهــای ناایمــن 
مــردم را بــه کام مــرگ کشــیدند. هســتند سیاســتمدارانی کــه 
ــا سیاســت های نادرســت باعــث جنــگ و آوارگــی و کشــتار  ب
شــده اند و هســتند فقهایــی کــه بــا رأی و اجتهــاد خــود دیگران 

را تکفیــر کــرده، فتــوا بــه قتــل آنهــا داده انــد.

ــات  ــرف مخلوق ــان اش ــه انس ــود ک ــه می ش ــرا گفت ــس چ پ
ــت؟ اس

چــرا بعضــی از مفســران، آیــۀ 4 ســورۀ تيــن را کــه می فرمایــد 
)لَقَــدْ خَلَقْنَا الِْنسَــانَ فِي أحَْسَــنِ تَقْوِيــمٍ(]1[ به معنای برتری 
انســان نســبت بــه ســایر موجــودات گرفته انــد؟ و چــرا بــه آیــۀ 
ــاهُ أسَْــفَلَ  بعــدی توجــه نمی کننــد کــه می فرمایــد: )ثُــمَّ رَدَدْنَ
سَــافِلِينَ(]2[ )ســپس او را بــه پایین تــر مرحلــه برگرداندیــم(؟

ــات  ــت:  انســان اشــرف مخلوق ــن اس ــخ چنی ــۀ پاس خاص
اســت امــا نــه تمــام انســان ها، بلکــه انســانی کــه راه انســانیت 
را بپیمایــد. امــا اگــر کســی انســانیت خــود را فرامــوش کنــد و 
بــه خواســته های جســمانی خــود مشــغول شــود، از بدتریــن 

مخلوقــات هــم بدتــر خواهــد بــود.

ســید احمدالحســن در کتــاب »توهــم بی خدایــی« می فرماید: 
»... ﴿لَقَــدْ خَلَقْنَــا الِْنْسَــانَ فِــي أحَْسَــنِ تَقْوِيــمٍ﴾  ]1[: »احســن 
تقویــم« ناظــر بــه شــکل و توانایی جســمانی نیســت، بلکه این 
عبــارت یعنــی انســان بــه  صــورت خــدا آفریــده شــده  اســت و 
صــورت خــدا، صورتــی جســمانی یــا مثالــی نیســت؛ صــورت 

خــدا یعنــی تجلــی اســماء الهــی... . 
تمــام  -بــه  انســان  بــه  خــدا  اســت؛  همیــن  حقیقــت 
انســان ها- شــاه کلیدی اعطــا فرمــوده اســت کــه تمــام درب هــا 
را می گشــاید و انســانیتش را پایــدار می نمایــد. او بــا ایــن 
کلیــد می توانــد درب هــا را یکــی پــس از دیگــری بگشــاید و از 
نــوری بــه نــور بزرگ تــر از آن رهســپار شــود تــا بــه نــوری برســد 
کــه ظلمتــی در آن راه نــدارد. از ســوی دیگــر وی قــادر اســت 
به ســادگیِ هرچــه تمام تــر، ایــن کلیــد را بــه  زمیــن بینــدازد و به 
حیوانیــت و ددمنشــی خویــش بازگــردد و به این ترتیــب خــود 
را هم ردیــف میمــون قــرار دهــد؛ همان طــور کــه در قــرآن 
آمــده اســت: ﴿وَجَعَــلَ مِنْهُــمُ الْقِــردََةَ﴾]3[)و بعضــی را بوزینــه 

ــده اســت(... .   گردانی
ــط ارواح  ــه فق ــرود ک ــرا ب ــه قهق ــدر ب ــن اســت آن ق ... ممک
حیوانــی در او باقــی بماند؛ همانند میمون یا حتی به فروترین 
ســطح ها بخــزد، هماننــد کِرم هایــی کــه چه بســا درکشــان فقط 
بــه ســوراخ های بدنــش محــدود اســت: ســوراخی بــرای غــذا، 
ــال  ــرای اعم ــوراخی ب ــولات و س ــروج فض ــرای خ ــوراخی ب س
جنســی. متأســفانه گاهــی اوقــات ممکــن اســت انســان نیــز 

ــردد.«]4[ ــه گ همین گون

منابع:
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به قلم: یهوشوع ربوبی

پاسخ به ادعای یگانگی
تمام دست نوشته های

کتاب مقدس

متون باقی مانده از 
دست نوشته های آرامی و یونانی 
نشان می دهد ابن میمون یا عمر 

خود را در نادانی می گذراند یا در آن 
نامه قصدش فریب کاری بود 

سلسله مقالات پاسخ  به موسی بن میمون| قسمت چهارم

هفته نامه زمان ظهور5



• مقدمه

ــه بررســی کلمــات دیگــر  در ادامــه ب
ــم. او  ــون می پردازی ــن میم ــی ب موس

می گویــد:
»ازآنجایی که مســلمانان نتوانستند 
در کل کتــاب مقــدس دلیلــی بیابنــد یــا 
اشــاره یــا کنایــه ای بــه پیامبرشــان ذکر 
کننــد کــه بتواننــد از آن اســتفاده کنند، 
ناچــار شــدند ما را متهم کننــد و گفتند 
»شــما متن تــورات را تغییــر داده اید و 
هــر اثــری را که نــام محمــد در آن بوده 
از بیــن برده ایــد.« آنهــا نتوانســتند 
اســتدلال  ایــن  از  قوی تــر  چیــزی 
شــرم آور پیــدا کننــد کــه نادرســتی آن 
ــرای همــه  ــا حقایــق زیــر به راحتــی ب ب
ثابــت می شــود. اول، کتــاب مقــدس 
ــد  ــور محم ــل از ظه ــال قب ــا س صده
بــه ســریانی، یونانــی، فارســی و لاتیــن 

ترجمــه شــد.
دوم، دربــارۀ متــن کتــاب مقــدس 
هــم در شــرق و هــم در غــرب سُــنّت 
واحــدی وجــود دارد؛ در نتیجــه هیــچ 
تفاوتــی در متــن، حتــی در آواز وجــود 
نــدارد زیــرا همــۀ آنهــا صحیح انــد. 
معنــا  در  تفاوتــی  هیــچ  همچنیــن 
وجــود نــدارد. ازایــن رو انگیــزۀ اتهــام 
ــه  ــاره ای ب ــه اش ــاب هرگون ــا در غی آنه
اســت.«  نهفتــه  تــورات  در  محمــد 

نقل قــول. پایــان 
او دو موضــوع را ادعــا کــرد و بنابراین 

بــه آن هــا می پــردازم. 

غیــر  دست نوشــته های  •اول. 
از  پیــش  ترجمه شــدۀ  و  عبــری 

a محمــد

موسی بن میمون گفت:

ــل  ــال قب ــا س ــدس صده ــاب مق »کت
ــی،  ــه ســریانی، یونان ــور محمــد ب از ظه
ــان  ــن ترجمــه شــد.« پای فارســی و لاتی

نقل قــول.

می گویم:

در قــرن 19 دست نوشــته های کهــن 
ــا  ــه صده ــوط ب ــدس و مرب ــاب مق کت
ســال پیش از تولد محمدa پیدا شــد 
ــا دست نوشــته هایی  ــن آن ه ــه در بی ک
ــا سُــریانی و نیــز  ــه زبان هــای آرامــی ی ب
یونانــی وجــود دارد. گرچه آن ها آســیب 
جــدی دیده انــد؛ امــا متــون باقی مانــده 
از دست نوشــته های آرامــی و یونانــی 
یــا  ابن میمــون  نشــان می دهــد کــه 
ــا  ــد ی ــی می گذران عمــر خــود را در نادان
در آن نامــه قصــدش فریــب کاری بــود! 

ــال نشــان می دهــم: ــا دو مث ب

اول. وَییقرا )لاویان(

4Q119 Sep� دست نوشــتۀ  در 
بــه  کــه   tuagint Leviticusa

آدرس هــای  در  اســت،  یونانــی  زبــان 
2:26و3و9و11و12و13 نبــودِ یگانگــی بــا 
متــن کتــاب مقــدس عبــری رواج یافتــه 

روشــن اســت.]1[

دوم. دانیال

4Q115 Dan� دست نوشــت  ۀدر 
ield کــه بــه زبــان آرامــی اســت، در 

ــودِ یگانگــی  آدرس هــای 25:3؛ 19:۷ نب
پــی  را می توانیــم  بــا متــن مرســوم 

ببریــم.]2[
کتــاب  دست نوشــته های  بنابرایــن 
مقدســی بــه زبان هــای آرامــی و یونانــی 
یافــت شــدند کــه مربــوط بــه پیــش از 
ظهــور محمــدa بودنــد و آنهــا بــا 
متــن متــداول عبــری یکســان نیســتند.

عبــری  دست نوشــته های  •دوم. 
aپیــش از محمــد

موسی بن میمون در ادامه گفته 
بود:

»دربــارۀ متــن کتــاب مقــدس هــم در 
شــرق و هــم در غــرب سُــنّت واحــدی 
وجــود دارد؛ در نتیجــه هیــچ تفاوتی در 
ــرا  ــدارد زی ــی در آواز وجــود ن ــن، حت مت
همــۀ آنهــا صحیح انــد. همچنیــن هیچ 
تفاوتــی در معنــا وجــود نــدارد.« پایــان 

نقل قــول.

می گویم:

اینجــا ســؤالی مطــرح می شــود کــه 
اساســاً ابن میمــون چگونــه می گویــد 
متــن کتــاب مقــدس در شــرق و غــرب 
هیــچ تفاوتی نــدارد؟! باید بگویم اینکه 
بــزرگان یهــودی بــر ســر یــک نســخه بــه 
توافــق برســند و بخواهنــد آن را در 
همه جــا رواج دهنــد کار آســانی اســت! 
امــا او چــرا بــه دست نوشــته های عبــری 
دیگــر کــه حتی پیــش از محمــدa بود 
اشــاره نکــرد؟! و نگفــت آنهــا بــا یکدیگر 

اختــلاف داشــتند؟!
اختلافــات  از  بخشــی  بــه  پیش تــر 
ــا  ــری ب ــر عب بیــن دست نوشــته های غی
متــن عبــری رایــج پرداختــه شــد؛ حــالا 
قصــد دارم بــه تفاوت هــای طومارهــای 
کشف شــدۀ عبــری بــا متــن مرســوم 
ــد-  ــر ســر آن توافــق دارن عبــری -کــه ب
اشــاره کنــم و بایــد بگویــم کــم نیســتند؛ 
ازآنجاکــه نمی توانــم همــۀ آنهــا را اینجا 
بیــاورم، از هــر بخــش از تنــخ یــک کتاب 
را به همــراه برخــی آدرس هایی مــی آورم 
کــه بــا متــن ســنتی تفــاوت دارد؛ یعنــی 
از بخــش تــوراه، شِــمُوت )خــروج( و از 
نویئیــم )انبیــا( کتاب یشَــعیا و از كتوبیم 
)مکتوبــات( کتــاب تهـــیلیم )مزامیــر( را 

انتخــاب کــردم. 

• شموت

 4Q14 Exodusc در دست نوشــتۀ
بــه آدرس هــای 22:9و31؛ 2:10و3و15 
ســنتی  متــن  بــا  مطابقــت  نبــودن 
رایــج روشــن اســت.]3[ همچنیــن در 
 4Q20 Exodusj دست نوشــتۀ 
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همچنیــن  نیــز]4[؛   5:8 آدرس   بــه 
 4Q22دست نوشــتۀ در  می توانیــم 
PaleoExodusm بــه آدرس هــای 

18:۷؛ 23:8؛ 5:9و19؛ 2:10و5و21 بــه 
نبــود انطبــاق بــا متــن ســنتی پــی ببریم.

]5[

• یشَعیا

 1Q Isaiaha دست نوشــتۀ  در 
آدرس هــای ۷:1و15؛ 3:2و4و9و12و20؛ 
5:4و6 بــا متــن ســنتی مطابقت نــدارد.
 1Q 6[ همچنیــن در دست نوشــتۀ[
Isaiahb آدرس هــای 11:41؛ 12:53؛ 

اســت  این چنیــن  19:60و20؛ ۷:62و8 
4Q55 Isai� ۷[ و در دست نوشــتۀ[
ــز.]8[ aha آدرس هــای ۷:21؛ 2:23 نی

• تهـیلیم

4Q83 Psalm�  در دست نوشــتۀ
متــن  بــا  11:38و15  آدرس هــای   sa

ســنتی مطابقــت نــدارد.]9[ همچنیــن 
 4Q92 Psalmsk در دست نوشــتۀ
آدرس هــای 6:135و10 هــم ]10[ و در 
 11Q5 Psalmsa دست نوشــتۀ 
آدرس هــای 1:135و18و20و21 نیــز.]11[

• دو نکتۀ پایانی

در کنــار آنچــه بیــان شــد، دو نکتــۀ 
ارائــه می کنــم: را  دیگــر 

اول. اشتباهات علمی

در تــورات اشــتباهات علمــی را یافــت 
ــان  ــارۀ طوف ــر آنچــه درب ــم؛ نظی می کنی
نــوح آمــده  اســت ]12[ یــا آنچــه دربــارۀ 
آفرینــش حــواB از دنــدۀ آدم ]13[ 
می بینیــم! ســید احمدالحســن در یکــی 
از کتــب خــود بــا دلایــل محکــم نشــان 
ــط اســت  می دهــد کــه چــرا این هــا غل
و در نهایــت مشــخص می شــود توراتــی 
کــه در دســتان ابن میمــون بــود، شــامل 

دســتبرد کاتبــان نیــز بــوده اســت.

بــه  غیرمســلمانان  گواهــی  دوم. 
یهودیــان خیانــت 

نه تنهــا مســلمانان، بلکــه مســیحیانی 
 aــر اســلام ــور پیامب ــه پیــش از ظه ک
ــف  ــه تحری ــد گواهــی ب زندگــی می کردن
می دهنــد!  یهودیــان  توســط  تنــخ 
ــه زرّین دهــان ]14[  ــب ب ــای ملقّ یوحنّ
و همچنیــن جآسْــتِنْ ]15[ کــه دو تــن 
از پــدران کلیســا شــناخته می شــوند، بــه 

ــد! ــن موضــوع گواهــی داده ان ای

• کام پایانی
 

موســی بــن میمــون در نامــۀ خــود 
خصــوص  در  را  مســلمانان  ادعــای 
ــدس  ــاب مق ــه کت ــان ب ــتبرد یهودی دس
ــد! البتــه مشــخص شــد  شــرم آور خوان
او  ادعاهــای گــزاف  دقیقــاً  شــرم آور 
ــه  ــد ک ــخص ش ــا مش ــرا نه تنه ــود؛ زی ب
محمــد از  پیــش  دست نوشــته های 
a بــا یکدیگــر اختــلاف داشــتند و 
ایــن خــود نشــان از ورود افــکار و امیــال 
انســانی درون کتــاب مقــدس اســت، 
ــدس  ــاب مق ــه کت ــد ک ــاره ش ــه اش بلک
و  اســت  علمــی  اشــتباهات  حــاوی 
علاوه بــر آن دو تــن از پــدران کلیســا نیــز 
بــه دســتبرد یهودیــان بــه کتــاب مقدس 
گواهــی داده انــد. در نتیجــه پــوچ بــودن 
ــت. ــن اس ــون روش ــن میم ــات اب کلم
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عقاید غلوآمیز دربارۀ 
ویژگی های معصوم

 به قلم: نوردخت مهدوی

مقدمه

بــر منابــر رفتــه و می گوینــد: امامــی کــه شــما منتظــرش 
هســتید چنیــن خواهــد بــود:

ســایه نــدارد، از رحــم مــادر متولــد نمی شــود و از ران راســتش 
ــش را  ــد، گوشــت بدن ــط نمی کن ــول و غائ ــد می شــود، ب متول
درنــدگان نمی خورنــد، جــای پایــش روی ســنگ می مانــد و 
روی خــاک نــرم نمی مانــد، بــه همــۀ زبان هــا مســلط اســت، 
همــۀ غیــب را می دانــد، بــر روی آب راه مــی رود، دچــار 
ســهو و نســیان نمی شــود، صورتــش مشعشــع از نــور اســت 
)نــور مطلــق اســت(، روزی اش همیشــگی از آســمان می آیــد 
و نیــازی نــدارد بــه کار کــردن در ایــن عالــم، بیمــار نمی شــود، 
آتــش نمی گیــرد، بــا بشــقاب پرنــده می آیــد، از زمانــی کــه 
متولــد می شــود همه چیــز را می دانــد و ســواد خوانــدن و 
نوشــتن دارد و نیــازی بــه تعلیــم علــوم اکتســابی در ایــن عالم 
علــل و اســباب نــدارد. راه مــی رود و پشت ســرش معجزه هــا 
روان می شــوند )گویــی ســیرک اســت و معصــوم هــم ملعبــۀ 
دستانشــان که بنشــینند و معجزۀ درخواســتی ببینند و بگویند 
یکــی دیگــر هــم نشــانمان بــده تــا ببینیــم تــو واقعــاً از جانــب 

خدایــی( و ... و ... و ... . 
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ایــن  اینکــه  اهمیــت  حائــز  نکتــۀ 
خصوصیــات را ویژگی هــای دائمــی و 
همیشــگیِ همــراهِ معصــوم می پندارنــد 
و می گوینــد امامتــان این گونه شــناخته 
می شــود؛ یعنــی نوعــی معجــزۀ دائمــی؛ 
معصــوم می آیــد و ایــن مــوارد برایــش 

ــت!!! ــان و آشکاراس عی

ــا فریــب کاری  ــد و ب این هــا را می گوین
مــردم را به ســمت شــخصیتی تخیلــی 
به حــدی  تصورشــان  می کشــانند. 
اغراق گونــه اســت کــه دســت همــۀ 
کارگردان هــای فیلم هــای هنــدی را از 
ــر  پشــت بســته اند و معصــوم را بازیگ
ژانرهایــی ورای ژانرهــای معمایــی و 
اکشــن می بیننــد. حــالِ مــن بــا نوشــتن 
ایــن جمــلات، شــبیه حــالِ »مهــران 
طنــاز  بازیگــر  و  کارگــردان  مدیــری« 
کشــورمان اســت کــه در فیلم هایــش 
ــی  ــئلۀ عجیب غریب ــه مس ــان ب ــر زم ه
برمی خــورد، دوربیــن را نشــانه می رفــت 
ــا  ــی زد ت ــه آن زل م ــی ب ــرای لحظات و ب
شــاید کمــی از عمــق فاجعــه را بکاهــد.
ایــن  بــا  تخیلــی  ایــن شــخصیت   
ــرده و  ــف ک ــرآن توصی ــه ق اوصــاف را ن
 ...aنــه روایــات متواتــر آل  محمــد
ســوار  مــردم  بــر گــردۀ  این گونــه  و 
می شــوند تــا هــر فرســتاده ای را کــه آمــد 
آواره اش  تکذیبــش کننــد،  به راحتــی 
کننــد، بــه صلیبــش کشــند، بــا اســب بر 
ســینه اش بتازنــد، بــا زهــر مســمومش 
کننــد و خــود بــر اریکــۀ قدرت بنشــینند 
و سرمســت بــادۀ ســلطنتی موقتــی بــه 

ــد! ــن و شــما بخندن ــش م ری

در ایــن مجــال مختصــر ســعی داریــم 
بــه ایــن مســائل بپردازیــم کــه:

آیــا حقیقتــاً معصــوم ســایه نــدارد؟ 
آیــا از او فضولاتــی کــه از ســایر مــردم 
خــارج می شــود، خــارج نمی شــود؟ 
درنــدگان  را  بدنــش  گوشــت  آیــا 
نمی خورنــد؟! آیــا بایــد همــۀ زبان هــا 
را بدانــد؟! ... اصــاً ایــن عقایــد از 

ایــن  آیــا  آورده انــد؟  در  ســر  کجــا 
خصوصیــات مــا را بــه شــناخت امــام 
امــام  اگــر روزی  می رســاند؟ یعنــی 
ــش راه  ــد دنبال ــد بای ــدیA بیای مه
ــت  ــان اجاب ــا ایش ــم آی ــم ببینی بیفتی
مــزاج می کنــد تــا او را بشناســیم؟؟ 
)خدایــا بــه تــو پنــاه می بریــم( آیــا در 
قــرآن بــه ایــن مــوارد اشــاره شــده 
می شــنویم؟  منابــر  بــر  امــروز  کــه 
یــا ماجــرا بــه شــرح دیگــری اســت 
و دکان دســتگاه عــده ای اســت کــه 
می داننــد، امــا هدفــی ندارنــد جــز 

کشــتن معصــوم در هــر زمانــی!!

منشأ چنین عقایدی کجاست؟

ایــن خصوصیــات را غــلات )غالیــان(
]1[ بــر زبــان جاری ســاخته و تا به امروز 
دهان به دهــان  شــیعیان  برخــی  نــزد 
می چرخــد؛ شــاهدمثالش را در دعــوت 
ســید احمدالحســن، وصــی و فرســتاده 
ــدیA به وضــوح شــنیده ام  ــام مه ام

ــد: کــه می گوین

بیایید جمع شــویم و احمدالحســن 
و  بیندازیــم  شــیرها  قفــس  در  را 
ــش  ــت بدن ــیرها گوش ــر ش ــم اگ ببینی
ــس  ــد، پ ــش کردن ــد و رهای را نخوردن
و  شــیر  یعنــی  اســت؛  معصــوم  او 
حیوانــات درنــدۀ باغ وحــش شــده اند 
مرجــع امام شناســی!! و زمانــی کــه 
انداختنــد  قفســش  در  را  معصــوم 
شــیر بــا خــودش فکــر کنــد آیــا گازش 
ــتش  ــد، از گوش ــش کن ــا رهای ــرد ی بگی
ــه  ــا ب ــد؟ ی ــو بزن ــش زان ــا برای ــورد ی بخ
معصومانــه  نگاهــی  چشــمانش 
ــد  ــذر کن ــدی از او گ ــا لبخن ــدازد و ب بین
و زیرچشــمی بــه همــه حالــی کنــد 
ــش  ــه رهای ــن ک ــت، م ــان اس او امامت
کــردم، باوجــود اینکــه گرســنه ام از 
پــس  نمی خــورم،  هــم  گوشــتش 
تســلیم  و  شــوید  جمــع  دورش 

باشــید!!  اوامــرش 

یعنــی خداونــد بــه مــا رکــب زده و در 
ــرای  ــوده ب ــه شــیر موجــود ب ــی ک صورت
شــناخت امــام، مــا را بــه قانــون ثابتــی 
بــرای شــناخت حجت هایــش در قــرآن 
ســوق داده!! )کــه البتــه درصــدد بیانش 

در اینجــا نیســتم(.

برده انــد  یــاد  از  افــراد  ایــن  ظاهــراً 
اســب ها کــه از نــوع حیوانــات اهلی انــد، 
ســینۀ حســینA را لگدکــوب کردنــد! 
گویــی خــود را بــه فراموشــی زده انــد کــه 
نــوع بشــر انگشــت مبارکــش را به خاطر 
انگشــتری قطــع کــرد و ده هــا تیــر پرتاب 
جســم بی جانــش، گویــی نوحه هــای 
جســم  در  برده انــد  یــاد  از  را  خــود 
ــاک  ــرش، در چاک چ ــی اکب ــارۀ عل پاره پ
شــدن گلــوی علــی اصغرش و شکســته 
شــدن فــرق ســر عباســش!! روضــه 
ــم...  ــخن می گوی ــم، از درد س نمی خوان
ــح  ــا صب ــر جــان نشســته ت ــه ب دردی ک
ــدۀ  قیامــت از غــم حســینA و عقی
فاســدی کــه ردای امامــت و خلافــت را 

ــد. ــه در می کن ــش ب از تن

اهل غلو می گویند:

ــا  ــت: )م ــده اس ــال آم ــوان مث ــه عن ب
بــاردار  شــکم ها  در  اوصیــا  خانــدان 
بــاردار  ســینه ها  در  و  نمی شــویم 
می شــویم و از رحــم بیــرون نمی آییــم و 
از ران راســت مادرمــان بیرون می آییم(. 
ــردان  ــن بی خِ ــه ای ــه کاری ک ــا توجــه ب ب
انجــام می دهنــد، لازم اســت کــه بــه 
ایــن متــن کلمــه بــه کلمــه اعتقــاد 
داشــته باشــند؛ بــا وجــود اینکــه روایات 
و دعاهایــی از اهل بیــتb وارد شــده 
ــت  ــا را ثاب ــن ادع ــه بطــلان ای اســت ک

می کنــد. مثــال: 

»أشَْــهَدُ أنََّــکَ کنُْــتَ نـُـورا فِــی الاصــلاب 
لــم  ــرةَِ  الْمُطَهَّ الَْرْحَــامِ  وَ   ِ ــامِخَ  الشَّ
سکَ الْجَاهِلِیَّة ُ باِنجاسهَا« »شهادت  تُنَجِّ
ــوری در صُلب هــای  ــو ن ــه ت می دهــم ک
پــر آوازه و رحم هــای پــاک بــودی و 
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نجاســت هایش  بــا  را  تــو  جاهلیــت 
نجــس و آلــوده نکــرده اســت.«]2[

معصــوم در ســینه ها بــاردار می شــوند 
و از ران راســت مــادر خــارج می شــود!!! 
هرطــور بــه آن نــگاه می کنــم نمی توانــم 
را آن هــم مــادر معصــوم  یــک زن 
ظاهــراً  کنــم!!  تصــور  این گونــه  را 
ــن بی خــردان  ــدۀ زایمــان را هــم ای پدی
ــدۀ  ــه عقی ــر چ ــن دیگ ــد. ای نفهمیده ان

زشــت و نفرت انگیــزی اســت! 

عقایــد غلوآمیــزی کــه در نــوع خــود 
شــاهکارند

شــاهکارند؛ چــون وقتــی بــه عمــق 
آن هــا  می بینــی  می اندیشــی  ماجــرا 
می کننــد  تصــور  به گونــه ای  را  امــام 
کــه گویــی در جهــان علــل و اســباب 
همیشــه کارش به شــکلی پیــش می رود 
وا  تعجــب  از  برایــش  کــه دهان هــا 
ــد  ــد؛ تاجایی کــه هرکــه او را ببین می مان
جلــو رفتــه دســت بیعــت دراز می کنــد 
ــم  و تســلیمش می شــود. مــن نمی دان
اگــر این گونــه اســت پــس چــرا هــر 
نبــی، امــام و وصــی ای کــه آمــد، رنجــی 
جانــکاه تحمــل کــرد از جماعت جاهلی 
کــه به زعــم گفته هــای اینــان، همــۀ 
ایــن مــوارد را بــرای معصــوم دیدنــد 
و بــا او بــه بدتریــن شــکل ممکــن 
مواجــه شــدند تاجایی کــه در طائــف، 
ــرم  ــر اک فرزندانشــان را به ســمت پیامب
می فرســتادند   aمصطفــی محمــد 
تــا صورتــش را بــا پرتــاب ســنگ های 
ــد!!  ــون کنن ــرق در خ ــت غ ــز و درش ری
ــر  ــط 12 نف ــیA فق ــه عیس تاجایی ک
هــم  یکــی اش  داشــت کــه  حــواری 
تاجایی کــه  درآمــد؛  آب  از  تــوزرد 
حســینA فقــط هفتــاد و دو تــن 
یــار داشــت و بــا فجیع تریــن شــیوه 
ــیA را  ــه یحی او را کشــتند؛ تاجایی ک
ســر بریدنــد؛ و تــا آنجــا کــه بنی اســرائیل 
قــوم پیامبرکــش معرفــی شــدند. کجــای 
کاریــد!! ایــن مصیبت هــا یکــی و دو تــا 

نیســت کــه برایتــان بازگــو کنــم. صفحــۀ 
ــاز  ــا ب ــش روی م ــی پی ــتادگان اله فرس
اســت، بخوانیــم و تفکــر کنیــم شــاید از 
مهلکــۀ افکار مســموم خــود را رهاندیم 
ــتی  ــود به درس ــان خ ــوم زم ــا معص و ب

ــراه شــدیم.  هم

حــال، اگــر شــمایی کــه ایــن ســطور 
را می خوانــی جــزو افــرادی هســتی 
کــه به چنیــن عقایــدی پایبنــدی، برای 
ــم  ــه می پرس ــؤالاتی ک ــه س ــی ب دقایق

فکــر کــن:

اگــر حضــرت محمــدa بــه همــۀ 
زبان هــا مســلط بــود، چــرا خــود، قــرآن 
ــا ترجمــه  ــه زبان هــای مختلــف دنی را ب
نکــرد؟! اصــلاً چــرا آن نامه هــای کوتــاه 
ــودِ  ــان خ ــه زب ــورها را ب ــکام کش ــه ح ب
آن حــکام ننوشــت تــا گواهــی باشــد بــر 

رســالت و پیامبــری اش؟؟ ]3[

اگــر امــام حســینA چنیــن صفاتــی 
پیکــر  بــر  اســب ها  چــرا  داشــت،  را 
بلکــه  نشــدند،  متوقــف  بی جانــش 
ــس بشــر  ــا حضــور ســوارکارانی از جن ب

ســینه اش را شــکافتند؟ 

ــا  ــۀ زبان ه ــام صــادقA هم ــر ام اگ
را می دانســت، چــرا بــا وجــود خیــل 
ــات  ــم شــاگردان فارســی زبانش آی عظی
قــرآن را بــه فارســی ترجمــه نکــرد؟! ]4[
اصــلاً در قــرآن تفکــر کرده ایــد؟ یــا 
فقــط آن را خوانده ایــد تــا بگوییــد خــب 
ــم  ــرآن را خت ــد دور ق ــم چن ــال ه امس
کــردم و بــه خیــال خــود اجــر و ثــواب 

ــزد خــدا داری!! ــری هــم ن چندبراب

ســایه   Aموســی حضــرت  اگــر 
صفــات  از  صفــت  ایــن  و  نداشــت 
همیشــگی همراهــش بــود، شــما را بــه 
خــدا دیگــر چــه نیــازی بــه معجــزۀ عصا 

و تبدیلــش بــه مــار داشــت؟ ]5[

اصــلاً چــرا موســیA از خــدا طلــب 

کــرد بــرادرش هــارون کنــارش باشــد و با 
او به ســمت فرعــون بــرود؟! ]6[

)وَاجْعَــلْ لـِـي وَزيِــراً مِــنْ أهَْلِــي * 
أزَْرِي*  بـِـهِ  اشْــدُدْ  أخَِــی*  هَــارُونَ 

]۷[ أمَْــريِ(  فِــي  وَأشَْــركِْهُ 

یــا اگــر عیســیA چنیــن صفــات 
معجزه گونــی را دارا بــود، پــس چــرا در 
پــی اش بودنــد کــه به صلیبش کشــند؟!
ــنگ  ــر س ــیA ب ــای عل ــای پ ــر ج اگ
می مانــد و بــر خــاک نــرم اثــری نمی کرد، 
چــه نیــازی داشــت بــه جنــگ بــا ناکثین 
و قاســطین و مارقیــن؟! و در عوضــش 
بــرای  خــدا  رســول  معرفی نامــۀ  بــه 
ــات  ــرد جهــت اثب ــش اســتدلال ک خوی
جانشــینی اش. آیا برای ایشــان شایســته 
نبــود بــه چنیــن ویژگی هــای به زعــم 
آنــان همیشــگی و غیــر قابــل منفــک از 

حجــج اســتناد کنــد؟

ــو را رهــا  ــم و ت ــت می گوی اندکــی برای
ــم ســید  ــم عل ــای عظی ــم در دری می کن
احمدالحســن ]8[ تــا بخوانــی و بدانــی 
آیــا معصــوم در هــر زمانــی بــا ایــن 
مــوارد شــناخته می شــود؟ بخــوان و 
نگــذار فرصــتِ دانســتن را از تــو بگیرند. 

باغ وحــش  در  کــه  معصومینــی 
می شــوند!! شــناخته 

مــرا دردیســت انــدر جــان کــه گــر گویــم 
زبــان ســوزد

وگــر پنهــان کنــم دانم که مغز اســتخوان 
سوزد

پیش تــر در همیــن مقالــه برایتــان 
نوشــتم مرجع تشــخیص و امام شناسی 
معتقــدان بــه ایــن عقیــده، شــیر و 
ــی اوســت  ــده اســت یعن ــات درن حیوان
کــه بــرای مــا تعییــن می کنــد شــخصی 
اطاعتــش واجــب اســت یــا خیــر؟! 
عقیــدۀ عجیب غریبــی کــه در فســادش 
و  خلافــت  ردای  بــس کــه  همیــن 

10هفته نامه زمان ظهور



 Aامامــت را از تــن حســین بــن علــی
خــارج می کنــد؛ حســینی کــه قتیــل 
اســت،  الله  ذبیــح  اســت،  العبــرات 
قربانــی عــرش خداســت، فدایــی قضیۀ 
امــام مهــدیA اســت؛ همــو کــه نــام 
طاهــر و مبارکــش در وصیــت شــب 
وفــات پیامبــر اکــرم، به عنــوان وصــی ای 

اوصیایــش می درخشــد.  از 

چگونــه بــر ایــن باوریــد؟ و چگونــه بــر 
ــدگان  ــر درن ــد؟ اگ ــاری می کنی آن پافش
خــدا  خلیفــۀ  گوشــت  و  جســد  از 
 ،Aنمی خورنــد پــس چــرا حســین

می گویــد: خــود 

ــا گرگ هــای حریــص دشــت های  »گوی
کــه  می بینــم  را  کربــلا  و  نواویــس 
بندبنــد جســمم را از هــم گسســته،  
شــکمبه های تهــی و مشــك های خالــی 
خــود را از آن انباشــته کننــد. از آنچــه بــا 
قلــم تقدیــر الهــی رقــم خــورده، گریــزی 

نیســت.«]9[

بایــد بدانیــد ایــن عقیــدۀ فاســد شــما 
»محلــی از اعــراب نــدارد«؛ چراکــه زینــب 
کبــریB، آن بانــوی مصیبت دیــده 

می گویــد:

ــوده  ــا آل ــه خــون م ــن دســت ها ب »ای
ــوردن  ــرای خ ــا ب ــن دهان ه ــت و ای اس
گوشــت مــا بــه آب افتــاده اســت و 
درنــدگان بیابــان ســهم خــود را از آن 
بدن هــای پــاک و پاکیــزه می برنــد.« 

آیــا چنیــن نشــد؟؟ مگــر اســب ها 
ســینۀ مبارکــش را لگدکــوب نکردنــد؟ 
اهلــی  حیوانــی  اســب  اینکــه  بــا 
اســت!! چگونــه امــروز بــر ایــن عقیدۀ 
ــگی  ــی همیش ــوان صفت ــد به عن فاس
بــرای معصــوم پافشــاری می کنیــد، 
در صورتــی کــه بــر منابــر رفتــه و لعــن 
می کنیــد کســانی کــه بــا اســب بــر 

ــد؟ ــین تاختن ــینۀ حس س

ــه  ــا آن جماعــت رذل ک ــرق شــما ب ف
ــد منحــرف خواســتند  ــن عقای ــا همی ب
ســینه اش  بــر  هــم  اســب  بگوینــد 
تازاندیــم، پــس خــدای حســین کــه 
ادعــای خلافــت الهــی دارد کجاســت 
ــت؟  ــن مصیب ــد از ای ــش ده ــه نجات ک
پــس او حقــی در خلافــت الهــی نــدارد 
و جــزو خلفــای خــدا نیســت کــه اگــر 
ــن مصیبت هــا  ــود، این چنی ــه ب این گون
بــر حســین ســرازیر نمی شــد و خداونــد 
حرمتــش را نگــه می داشــت! نــه عزیــز 
مــن، نــه! نمی شــود کــه بگویی حســینی 
هســتم و به پیــاده روی اربعیــن می روم 
و بــرای انــدوه جانکاهــش، همچــون 
ــن  ــر ای ــم و ب ــه می کن ــرده ای گری مادرم
ــدگان از  ــه درن ــدم ک ــم پایبن ــده ه عقی
گوشــت خلیفــۀ خــدا نمی خورنــد. آنچه 
بــر حســینA گذشــت آشــکارا بطــلان 
عقیــدۀ فاســد شــما را هویــدا می کنــد.
وای بــر عقایــد منحرفــی کــه عــرق 
شــرم بــر جبیــن آدمــی پدیــدار می کنــد. 
کاش ســکوت می کردیــد و در ســکوت 
خــود می مردیــد؛ چراکــه شــما و تفکــر 
فاســدتان درگاهــی گشــوده برای کشــتن 

معصــوم در هــر زمانــی هســتید.

ــای  ــت و پ ــتزار اس ــردم کش ــن م زمی
ــور! ــام تراکت ام

یکــی دیگــر از عقاید فاســد و غلوآمیز 
دربــارۀ ویژگی هــای همیشــگی معصــوم 
ــای  ــد: جــای پ ــه می گوین ــن اســت ک ای
معصــوم بــر ســنگ باقــی می مانــد ولــی 

بــر خــاک نــرم اثــری نــدارد.

بــا خیــال مــن بیاییــد تــا تصــور کنیــم 
چگونگــی رخــداد ایــن عقیــده را:

ســنگ فرش های  بــر  معصــوم 
و  عمومــی  مکان هــای  و  خیابان هــا 
مســاجد و خانه هــای مــردم راه مــی رود 
و بــا توجــه بــه ایــن عقیــدۀ غلــط، 
ــی  ــت باق ــرار اس ــه ق ــش ک ــای پاهای ج
ــز را  ــن ســخت، همه چی ــر زمی ــد ب بمان

تخریــب می کنــد و افــراد بایــد بعــد از 
ــن مکان هــا، همــه  گــذر معصــوم از ای
ــام معصــوم هــم  ــد و ام ــر کنن را تعمی
هزینــه بپــردازد؛ هــی آنــان بســازند و 
هــی معصــوم گــذر کنــد و تخریــب کنــد 
و ایــن چرخــه هــر روز در محــل زندگــی 
ــن  ــی زمی ــد!! گوی معصــوم اتفــاق بیفت
مــردم کشــتزار اســت و پــای امــام هــم 

ــور!! تراکت

خوش به حــال  توصیــف  ایــن  بــا 
مردمــی کــه مزرعــه دارنــد و امــام 
می شــود   آن هــا  مــزارع  در  داخــل 
شــخم  را  زمینشــان  تراکتــوروار  و 
می زنــد و نیازشــان را بــرای یکــی از 
تراکتــور  یعنــی  کشــاورزی  ادوات 
هــم  آن هــا  و  می کنــد  برطــرف 
می رونــد  راه  پشت ســرش  لابــد 
و  زمینشــان  در  می پاشــند  بــذر  و 
مزرعه شــان هــم گلســتان می شــود!! 

شــما را بــه خــدا خنده تان نمی گیــرد؟! 
تاجایی کــه عقیــدۀ آنــان بــر ایــن اســت 
کــه چنیــن صفتــی باید همیشــه همراه 
او باشــد حتــی قبــل از اینکــه به ســمت 
راســتی،  شــود.  برانگیختــه  مــردم 
فرامــوش کــردم بگویــم از دیــد ایــن 
افــراد نه تنهــا پــای معصوم کــه کفش او 
هــم باید ایــن خصوصیت را دارا باشــد، 
البتــه اگــر نگوییــم همۀ کفش هــای او!! 
ــد  ــه همه جــا نمی توان آخــر معصــوم ک

پابرهنــه راه بــرود. 

جسمی بدون سایه

کریــم  قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
 : یــد می فرما

)قُــلْ إنَِّمَــا أنَاَ بَشَــرٌ مِثْلُكمُْ يُوحَــى إلَِيَّ 
أنََّمَــا إلَِهُكـُـمْ إلَِــهٌ وَاحِدٌ فَمَــنْ كاَنَ يَرجُْو 
ــهِ فَلْيَعْمَــلْ عَمَــاً صَالحًِــا وَلَا  لقَِــاءَ رَبِّ
ــو  ــدًا(]10[ )بگ ــهِ أحََ ــادَةِ رَبِّ ــركِْ بعِِبَ يُشْ
ــتم  ــرى هس ــما بش ــل ش ــم مث ــن ه م
ــه  ــود ك ــى  ش ــى م ــن وح ــه م ــى[ ب و]ل
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خــداى شــما خدايــى يگانــه اســت، پس 
هركــس بــه لقــاى پــروردگار خــود اميــد 
دارد بايــد بــه كار شايســته بپــردازد و 
ــروردگارش  ــتش پ ــس را در پرس هيچ ك

شــريك نســازد(.

بگــو مــن هــم بشــری مثــل شــما 
هســتم؛ یعنــی خصوصیــات بشــر را دارا 
هســتم و یکــی از خصوصیــات جســم 

ــایه اســت.  بشــری وجــود س

نداشــته  ســایه  امــام  اگــر  حــال، 
کنیــم؟  چــه  را  لباس هایــش  باشــد 
لباس هایــش هــم نبایــد ســایه داشــته 
مهمانــی اش  لباس هــای  باشــند؟ 
ــا در  ــا آن ه ــه ب ــی ک ــور؟ لباس های چط
گفت وگوهــای رســمی ظاهــر می شــود؛ 
مثــل کت وشــلوارش؟ بــاران کــه می بــارد 
ــرای جلوگیــری از خیــس شــدن  امــام ب
چتــر بــر ســر می گیــرد، چتــرش هــم 
نبایــد ســایه داشــته باشــد؟ راســتی 
عمامــه اش چطــور؟ البتــه اگــر عمامــه 
ــاس  ــا لب داشــته باشــد. در آخــر امــام ب
و عمامــه در بیــن مــردم راه مــی رود و 
این هــا هــم کــه ســایه دارنــد. این طــور 
ــک  ــا ی ــط ب ــام فق ــه ام ــت ک ــم نیس ه
لبــاس در بیــن مــردم حضــور یابــد، پس 
ایــن گفتــۀ آن هــا مســتلزم ایــن اســت 
کــه نه تنهــا جســم امــام، بلکــه عمامــه 
و همــۀ لباس هایــش نیــز نبایــد ســایه 
ــا  ــی لباس ه ــی وقت داشــته باشــد!! حت
شســته می شــوند و زیــر نــور آفتــاب 
قــرار می گیرنــد هــم نبایــد ســایه داشــته 
باشــند!! حتــی زمانــی کــه امــام لباســش 
را بــه کســی می بخشــد نیــز! و ایــن 
یعنــی نه تنهــا یــک معجــزه بلکــه بایــد 
ــا  معجزاتــی پی درپــی داشــته باشــیم ت
همــۀ این هــا مرتفــع شــوند، گویــا فیلــم 
ســینمایی هنــدی اســت و امام هــم در 
ســینمای بالیــوود!! کمااینکه در ســینما 
و فیلم هــای بالیــوودی هــم آدم هــا 

ــد. ســایه دارن

امــا ســایه چیســت؟ و چــه زمانــی 

تشــکیل می شــود؟ هــرگاه جســم کدری 
مقابــل یــک چشــمۀ نــور قــرار گیــرد در 
پشــت جســم، فضــای تاریکــی ایجــاد 
ــد. ــایه می گوین ــه آن س ــه ب ــود ک می ش

جســم چیســت؟ به کالبد بدنــی من و 
شــما در ایــن عالــم جســمانی می گویند 
که دارای جرم و وزن مشــخصی اســت 

و چگالی دارد.

حــال کــه دانســتیم ســایه و جســم 
ــف  ــن تعاری ــه ای ــا توجــه ب چیســت؟ ب
و کلام خداونــد متعــال در قــرآن کــه 
معصــوم را از جنــس بشــر می دانــد، 
ــر هــر بشــری  ایــن خصوصیــات بایــد ب
صــدق کنــد وگرنــه قانون و قاعــدۀ عالم 
جســمانی بــر او تطبیــق پیــدا نمی کنــد.  

سخن پایانی

هــدف از نوشــتن ایــن مقالــه، آگاهــی  
اســت  جامعــه  از  بخشــی  بــه  دادن 
کــه خــود را اســیر عقایــد فاســد و 
مغالطه هایــی کــرده کــه آنــان را از طریق 
مســتقیم دور می کنــد. خداونــد متعال 
اهــل رکــب زدن بــه بندگانــش نیســت، 
صــراط مســتقیمش راهنمایانــی دارد از 
جنــس بشــر بــا خصوصیــات بشــرگونه؛ 
و در ســاحت عدالتــش ایــن نیســت کــه 
افــرادی را دلیــل راه قــرار دهــد کــه هیچ 
قرابتــی بــا جنــس بشــر ندارنــد کــه اگــر 
ــتادگان را از  ــب فرس ــود، خ ــه ب این گون
جنــس ملائــک قــرار مــی داد. اصــلاً چــه 
کاری بــود کــه خــدا نورچشــمی هایش را 
بفرســتد و این گونــه ظالمانــه بــا آن هــا 
می اندیشــند  چطــور  برخــورد کننــد؟ 
ــد  ــه خــود اجــازه می دهن کســانی کــه ب
صفــات بشــرگونه را از فرســتادگان الهــی 
ــردم از  ــه در دوری م ــز اینک ــد، ج بگیرن
معصــوم به دنبــال جایگاهی بــرای خود 
هســتند تــا بــر آنــان حکومت کننــد و بر 
گـُـردۀ مــردم ســوار شــوند و مــردم بــردۀ 
آنــان شــوند و آن هــا را نه فقــط از طریــق 
دنیــا چپــاول کننــد کــه آخرتشــان را هــم 

بــه یغمــا ببرنــد. 

عقایــد فاســد و منحرفــی کــه در ایــن 
ــه شــد  ــه آن پرداخت مجــال مختصــر ب
-البتــه برخــی از آن هــا کــه پیشــنهاد 
می شــود جهت مطالعۀ بیشــتر نســبت 
بــه ایــن عقاید فاســد؛ همچون )خلیفۀ 
خــدا و دانســتن همــۀ زبان هــا( بــه 
کتاب عقاید اســلام ســید احمدالحسن 
مراجعــه شــود- نه تنهــا دلیلــی بــرای 
ــن  ــر زمی ــا معصــوم ب ــام ی شــناخت ام
نیســت، بلکــه از دو ثقــل گران بهایــی که 
رســول مکــرم اســلام، رحمــة للعالمین، 
حضــرت محمــد مصطفــیa بــرای 
امــت خویــش جهــت هدایــت برجــای 
ندارنــد؛  بهــره ای  هیــچ  گذاشــته اند، 
قــرآن  در  متعــال  خداونــد  چراکــه 
اشــارۀ صریــح و واضحــی دارد بــر اینکــه 
حجت هــای خــدا، در صفــات جســمانی 
بشــری همچــون ســایر مردم انــد ]11[ و 
در کلام اهل بیــت عصمــت و طهــارت 
هــم چیــزی خــلاف قــرآن مشــاهده 
بــن  علــی  آنجاکــه  تــا  نمی شــود 
ــتم  ــید هش ــاA، خورش ــی الرض موس

می فرماینــد:

»امــام بــا روح القــدس تأییــد شــده و 
بیــن او و خداونــد، ســتونی از نــور اســت 
کــه ایمــان بنــدگان را در آن می بینــد. 
ــه  ــی ب ــرای راهنمای ــه ب ــی ک ــر زمان و ه
ــد باشــد، از آن آگاه می شــود  آن نیازمن
می شــود،  داده  گســترش  برایــش  و 
او گرفتــه  از  و  می دانــد؛  نتیجــه  در 
می شــود، در نتیجــه نمی دانــد. امــام 
ــود  ــددار می ش ــود و فرزن ــد می ش متول
و ســالم می مانــد و بیمــار می شــود و 
می خــورد و می نوشــد و ادرار و مدفــوع 
ــد  ــد و می خواب ــد و ازدواج می کن می کن
ــد و ســهو و اشــتباه  و فرامــوش می کن
و  می شــود  خوشــحال  و  می کنــد 
ــه  ــدد و گری ناراحــت می شــود و می خن
می کنــد و زنــده می شــود و می میــرد و 
وارد قبــر می شــود و زیــارت می شــود و 
محشــور می شــود و ایســتاده می شــود 

12هفته نامه زمان ظهور



و بــر او عــرض می شــود و از او پرســش می شــود و بــه او 
قــرار می گیــرد و  پــاداش داده می شــود و مــورد کِرامــت 
شــفاعت می کنــد؛ و نشــانۀ او در دو ویژگــی اســت: در علــم و 

مســتجاب الدعوه بــودن.« ]12[
ناگفتــه نمانــد ســخن در بــاب دلایــل و نشــانه های شــناخت 
حجــج الهــی از قــرآن و عتــرت بســیار اســت کــه در ایــن مجــال 
ــه انتشــارات  ــد ب ــرای اطلاعــات بیشــتر می توانی نمی گنجــد. ب
انصــار امــام مهــدیA و کتبــی کــه در ایــن زمینه تألیف شــده 

مراجعــه کنیــد. ]13[

ــج  ــای حج ــول دعوت ه ــا در ط ــا هیچ کج ــه م ــن اینک ضم
الهــی ندیده ایــم زمانــی کــه قــوم ایشــان بــا آنــان مواجــه 
می شــدند و می گفتنــد شــما کــه بشــری همچــون ما هســتید، 
مثــل مــا ســایه داریــد، و ... و خصوصیاتــی نداریــد کــه شــما را 
از مــا متفــاوت کنــد،]14[ خلفــای خداونــد در پاســخ بــه آنــان 
فرمــوده باشــند: خیــر، ما بشــری مثل شــما نیســتیم، ما ســایه 
نداریــم، و خصوصیــات بشــری نداریــم، بلکــه گفتنــد: )... إنِْ 
نحَْــنُ إِلاَّ بَشَــرٌ مِثْلُكـُـمْ...( )ما جز بشــری مثل شــما نیســتیم(؛ 
یعنــی مــا هــم ســایه داریــم، وزن مشــخصی داریم، مثل شــما 
ازدواج می کنیــم، صاحــب فرزنــد می شــویم، می خوریــم و 
می نوشــیم و در بازارهــا راه می رویــم و مــردم مــا را می بیننــد. 

]15[

وَيَمْشِــي  عَــامَ  الطَّ يَــأْكلُُ  الرَّسُــولِ  هَــذَا  مَــالِ  )وَقَالُــوا 
ــراً  ــهُ نذَِي ــونَ مَعَ ــكٌ فَيَكُ ــهِ مَلَ ــزِلَ إلَِيْ ــوْلَا أنُْ ــوَاقِ لَ ــي الَْسْ فِ
ــالَ  ــا وَقَ ــأْكلُُ مِنْهَ ــةٌ يَ ــهُ جَنَّ ــونُ لَ ــزٌ أوَْ تَكُ ــهِ كَنْ ــى إلَِيْ * أوَْ يُلْقَ
بِعُــونَ إِلاَّ رَجُــاً مَسْــحُورًا( ]16[ )و گفتند اين  المُِــونَ إنِْ تَتَّ الظَّ
چــه پيامبــرى اســت كــه غــذا مى خــورد و در بازارهــا راه مــى 
ــراه وى  ــا هم ــازل نشــده ت ــته  اى به ســوى او ن ــرا فرش  رود. چ
هشــداردهنده باشــد* يــا گنجــى به طــرف او افكنــده نشــده يــا 
باغــى نــدارد كــه از ]بــار و بــر[ آن بخــورد و ســتمكاران گفتنــد 

جــز مــردى افسون شــده را دنبــال نمى كنيــد(.

حمد و سپاس تنها از آنِ خداوند، پروردگار جهانیان است. 
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رب الارباب بودن در مکاشفۀ 
یوحنا 

به قلم: ارمیا خطیب

|قسمت اول 
آیــا بــرّه دانســتن امــام حســینA در کتــاب مکاشــفه توســط 
طباطبایــی و عباســی، موجــب شــد کــه امــام حســینA را 

ــوند؟! ــرک ش ــد و مش ــی کنن ــدا تلق خ

• پیشگفتار 

برخــی از مخالفــان ایــن دعــوت ماننــد علــی شــریفی ادعــا می کنند که ســید 
احمدالحســن خــود را رب الاربــاب حقیقــی جهــان معرفــی کــرده  اســت.]1[ 
ریشــۀ ایــن ادعــای آنــان بــر پایــۀ کتــاب »نامــۀ هدایــت«]2[ اســت؛ بنابر ایــن 

بــه بررســی ایــن ادعــا خواهــم پرداخــت.
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عبــارت هــم فقــط بــرای خــدا اســتفاده می شــود، پــس ســید 
احمدالحســن ادعــای خدایــی کــرده  اســت! امــا ازآنجاکــه بایــد 
مطالــب بســیار مهمــی را بگویــم، فعــلاً بــه بررســی ایــن کلمــه 

نمی پــردازم.
پــس مشــخص شــد ایــن توصیفــی اســت کــه از ســال های 
طولانــی پیش از آنکه ســید احمدالحســن کتــاب نامۀ هدایت 

را بنویســد، دربــارۀ منجــی بیــان شــده اســت.

• مخالفان و استناد به شخصیت برهّ در مکاشفه

ــاب مکاشــفه  ــه کت ــا ب ــانِ آنه ــه اســاتید ادی ــب اســت ک جال
 Aــام حســین ــد و آن را ام ــرهّ اشــاره می کنن و شــخصیت ب

می داننــد!

در اینجا دو فرد را نام می برم:

اول. ســید محمدرضــا طباطبایــی ]6[ شــخصیت بــرهّ را بــه 
امــام حســینA تفســیر می کنــد.]۷[

ــام  ــه ام ــرهّ را ب ــز شــخصیت ب ــب عباســی ]8[ نی دوم. حبی
حســینA تفســیر می کنــد.]9[

پــس لازم اســت بــه ایــن پرســش برســیم کــه آیــا برهّ دانســتن 
امــام حســینA در کتــاب مکاشــفه توســط طباطبایــی 

و عباســی، موجــب شــد کــه امــام حســینA را 
خــدا تلقــی کننــد و مشــرک شــوند؟! قطعــاً 

خیــر! و آیــا امثــال شــریفی کــه بــه 
قــول حســینی قزوینــی می گفــت: »نــه 

حــوزه خوانــده نــه دانشــگاه رفتــه، ســیکل 
ــدارد«، ســوادش از  ــا ن ــم دارد ی هــم نمی دان

متخصــص و کارشــناس ادیــان کــه تحصیــلات 
حــوزوی نیــز دارنــد و در شــبکۀ ولایــت کار کرده انــد 

بالاتــر اســت؟!

• رب الارباب در مکاشفۀ یوحنا 

ســید احمدالحســن در کتــاب نامــۀ هدایت به نکاتــی از آیات 
عهــد جدیــد -کــه مســیحیان بــه آن اعتقــاد دارنــد- می پــردازد 
ــترین  ــد و بیش ــه می کن ــات ارائ ــن آی ــارۀ ای ــی درب و توضیحات
تمرکــز را بــر کتــاب مکاشــفۀ یوحنــا می گــذارد ؛ کتابــی کــه در 

فصــل اول آن آمــده اســت:

»1 مکاشــفۀ عیســی مســیح کــه خــدا بــه او داد تــا امــوری را 
کــه می بایــد زود واقــع شــود بــر غلامــان خــود ظاهــر ســازد و 
به وســیلۀ فرشــتۀ خــود فرســتاده، آن را ظاهــر نمــود بــر غــلام 
ــه شــهادت  ــه کلام خــدا و ب ــا، 2 کــه گواهــی داد ب خــود یوحن

عیســی مســیح در امــوری کــه دیــده بــود.«

ســید احمدالحســن نشــان می دهد بره ای که یوحنای رســول 
در رؤیــای خــود دیــده  اســت، برخــلاف تصــور مســیحیان بــه 
مهــدی اول اشــاره دارد. ایــراد مخالفــان ســید احمدالحســن 
ــرهّ  ــارۀ ایــن ب ــای رســول درب وقتــی شــروع می شــود کــه یوحن

می گویــد: 

»12 و آن ده شــاخ کــه دیــدی، ده پادشــاه هســتند کــه هنــوز 
ســلطنت نیافته انــد بلکــه یــک ســاعت بــا وحــش چــون 
پادشــاهان قــدرت می یابنــد. 13 این هــا یــک رأی دارنــد و 
قــوت و قــدرت خــود را بــه وحــش می دهنــد. 14 ایشــان بــا 
بــره جنــگ خواهنــد نمــود و بــره بر ایشــان غالب خواهــد آمد؛ 
زیراکــه او رب الاربــاب و پادشــاه پادشــاهان اســت و آنانــی نیــز 
کــه بــا وی هســتند خوانــده شــده و برگزیــده و امین انــد.«]3[
ــن توصیــف  ــاره تکــرار ای ــز مــا دوب ــر نی ــد فصــل جلوت و چن
را دربــارۀ بــرهّ -کــه همــان ســوار بــر اســب ســفید اســت- 

می بینیــم:
ــاه  ــی »پادش ــت یعن ــوم اس ــی مرق ــاس و ران او نام ــر لب )و ب

پادشــاهان و رب الاربــاب«(.]4[

مهــم اســت کــه بدانیــم ســید احمدالحســن در کتــاب نامــۀ 
ــارۀ چرایــی توصیــف قائــم بــه رب الاربــاب  هدایــت هرگــز درب
صحبــت نکــرد! امــا مخالفــان او کــه حتــی بــه ایــن متــن در 
کتــاب مقــدس ایمــان ندارنــد]5[ شــروع بــه تفســیر آن کردنــد 
و بــه ایــن نیــز اکتفــا نکردنــد و ایــن را نیــز بــه آن افزودنــد کــه 
چون ســید احمدالحســن ادعــای رب الارباب بــودن دارد و این 
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تمامــی  در  شــریفی  تشــکیک   •
مقــدس کتــاب  مطالــب 

امــا موضــوع مهم تــری که وجــود دارد 
ایــن اســت کــه ممکن اســت ایــن تفکر 
را القــا کننــد کــه کتــاب مقــدس تحریــف 
شــده اســت و بــه همیــن خاطــر تمــام 
آن بی اعتبــار اســت و ارزشــی نــدارد! 
همان طــور کــه شــریفی در تــلاش بــود 
این گونــه القــا کنــد! چــرا؟ زیــرا اگــر بــه 
تقــدس آن یــا بخشــی از آن اقــرار کند، با 
ایــن پاســخ مخاطــب روبــه رو می شــود 
کــه اگــر آن یــک متــن مقــدس باشــد، 
پــس معنــی آن همان طــور کــه تــو فکــر 
می کنــی نیســت! و ســید احمدالحســن 

ادعــای لاهــوت مطلــق بــودن نــدارد!
البتــه کســی کــه کتــاب مقــدس را 
بخوانــد به راحتــی می توانــد بگویــد کــه 
ــودن تمامــی کتــاب  ــار ب ادعــای بی اعتب
مقــدس گــزاف و بــی ارزش اســت و 
نشــانۀ بی ســوادی شــریفی و امثــال 
اوســت؛ زیــرا  باورمنــد به ایــن موضوع، 
بی اعتبــار  نیــز  را  احادیــث  و  قــرآن 
ــب  ــه مطال ــل ک ــن دلی ــه ای ــد؛ ب می دان
بســیاری در تــورات و انجیــل وجــود 
دارد کــه منطبــق بــر ثقلیــن اســت! 
همان طــور کــه تقدیــم شــد اســاتید آنها 

ــد! ــی ندارن ــن ادعای ــز چنی نی

حتــی در کتــاب شــیخ مــکارم شــیرازی 
آمــده اســت:

»ولــى بااین حــال، شــک نیســت کــه 
قســمتى از تعلیمــات موســى و عیســى
ــا،  ــب آســمانى آنه ــواى کت C و محت
در ضمــن گفته هــاى پیروانشــان بــه 
ایــن کتاب هــا انتقــال یافتــه اســت، بــه 
همیــن دلیــل، نــه مى تــوان همــۀ آنچه 
را در »عهــد قدیــم« )تــورات و کتاب هاى 

جدیــد«  »عهــد  و  آن(  بــه  وابســته 
)انجیــل و کتــب وابســته بــه آن( آمــده 
ــه همــۀ آن قابــل  اســت، پذیرفــت و ن
انــکار اســت، بلکــه مخلوطــى اســت 
ــا  ــزرگ، ب ــر ب از تعلیمــات ایــن دو پیامب

افــکار و اندیشــه هاى دیگــران.«]10[
بنابرایــن نمی تــوان تمامــی مطالــب 
کتــاب مقــدس را از اعتبــار ســاقط کــرد.

• تا اینجا

ســه نکتــۀ مهمــی کــه تــا اینجــا بیــان 
شــد ایــن اســت کــه: 

اول. توصیــف رب الاربــاب در کتــاب 
ــان  ــان بی ــی جه ــارۀ منج ــفه درب مکاش
شــده  اســت )بحــث دربــارۀ ایــن عبــارت 

در آینــده تقدیــم می شــود( 

دوم. اســاتید مخالــف نیــز بــه ایــن 
موضــوع اشــاره کرده انــد کــه بــرهّ در 
 Aمکاشــفۀ یوحنــا بــه امــام حســین
ایــن  صــرف  بنابر ایــن  و  دارد  اشــاره 
اعتقــاد موجــب نمی شــود کــه به خاطــر 
رب الاربــاب بــودن بــرهّ، آنهــا ادعــای 
ــام  ــرای ام ــق داشــتن را ب لاهــوت مطل

حســینA داشــته باشــند! 

مطالــب  همــۀ  نمی تــوان  ســوم. 
ــاس و  ــه و اس ــدس را بی پای ــاب مق کت

دانســت. بــی ارزش 
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نوظهــور در عرصــۀ رســانه،  پژوهــش، تألیــف 
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 -۷

پایــان  تــا  را  خــود  تحصیــلات  او   -8
ســطح ســه حــوزۀ علمیــه ادامــه داد. زمینــۀ 
تخصصــی كارشناســی او، ادیــان و مذاهــب 
ــبكۀ  ــی در ش ــوابق او كارشناس ــت و از س اس

جهانــی ولایــت را می تــوان نــام بــرد.
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